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  ايراني در آمريكا مهاجرانسازگاري اجتماعي و فرهنگي 
  2اميري مريم _ 1دكتر وحيد قاسمي

  
 چكيده:

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي است كه با هـدف بررسـي سـازگاري اجتمـاعي و فرهنگـي      
ايرانيان مهاجر در ايالات متحده آمريكا، انجام گرفته است. جمعيت مـورد نظـر، ايرانيـان مقـيم     

ه . سعي بر اين بوده است كه در اين تحقيق به بررسي وضعيت سازگاري اين دسـت هستندآمريكا 
 مهاجراناز ايرانيان، با فرهنگ و شرايط اجتماعي بوميان ايالات متحده بپردازيم. تأكيد بيشتر بر 

. روش انـد  كـه بعـد از انقـلاب اسـلامي كشـور را بـه مقصـد آمريكـا تـرك كـرده           استايراني 

                                                            
 v.ghasemi@Itr.ui.ac.ir                                (نويسنده مسؤول) عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، گروه علوم اجتماعي ١

 اسي ارشد جمعيت شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقاندانشجوي كارشن ٢
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اي اســت. اطلاعــات آمــاري لازم از منــابع معتبــر و   آوري اطلاعــات اســنادي و كتابخانــه جمــع
ي مربـوط بـه دفتـر آمارهـاي مهـاجرتي      ها ي بين المللي (سايتها مربوط به مهاجرت يها سايت

ايالات متحده آمريكا و همين طور اطلاعات ساليانه ي منتشر شده توسط وزارت امنيـت كشـور   
آمريكا) استخراج و تجزيه و تحليل شده است. نتايج بررسي نشان مي دهد كه ايرانيان مهاجر به 

رعايت هنجارها و احتـرام بـه قـوانين جامعـه جديـدي كـه در آن زنـدگي        ايالات متحده ضمن 
  .اند كنند، از فرهنگ ملي و قومي خويش نيز فاصله نگرفته مي

  مهاجرت، سازگاري، فرهنگ، فرهنگ پذيري، جامعه پذيري مفاهيم كليدي:
  

  مقدمه: طرح و بيان مسأله
دم تاريخ بشري تا بـه امـروز بـه     مهاجرت هميشه همراه و همدم آدميان بوده است و از سپيده

تـوان فصـل و مقطعـي از تـاريخ و      مـي گونـاگون جريـان داشـته و دارد. ن    هـاي  و چهـره  هـا  شيوه
هـاي بشـري    سرگذشت آدميان را يافت كه عاري و تهي از هجرت و نقل مكـان افـراد و گـروه   

ه عقيـده  ي كوچك و بزرگ زيادي بوده است كـه ب ـ ها باشد. تاريخ بشر همواره شاهد مهاجرت
پديد آمده و جامعه بشري را  ها ي گوناگوني از اين مهاجرتها مورخين و جامعه شناسان، تمدن

  دستخوش تحول ساخته است.
مربوط به چند دهه  ها مهاجرت ايرانيان به خارج سابقه طولاني دارد، ولي شدت اين مهاجرت

در پي داشت. سرمايه داران و  به خارج را ها از مهاجرت اي اخير است. انقلاب اسلامي دور تازه
مهاجر به خارج در خلال  هاي وابستگان به رژيم سابق، ناراضيان سياسي و مذهبي از اولين گروه

شـغلي بـراي    هـاي  شدت بيشـتري يافـت. كمبـود فرصـت     ها انقلاب بودند. از آن پس، مهاجرت
يـا امكـان    متخصصان در داخل وامكان اشـتغال مناسـب از طريـق بدسـت آوردن اجـازه كـار و      

سرمايه گذاري، گروهي را روانه كشورهاي خارجي كرد. اين روند همچنان ادامه دارد و باعث 
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شود؛ كه پيامدهاي اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و    ميدر ايران  ها تخليه يا فرار مغزها يا سرمايه
  سياسي مهمي خواهد داشت.

قــيم در ســاير كشــورها تقريبــا ، تعــداد كــل ايرانيــان م 1385طبــق آمــار ارائــه شــده در ســال 
 7.1درصـد در فرانسـه،    7.3درصـد در امريكـا،    47نفر بوده است كـه از ايـن تعـداد     2207691

درصـد در امـارات متحـده     5.2درصد در المان،  5.8درصد در كانادا ،  6.4درصد در انگليس، 
ن به ترتيب شامل درصد در استراليا زندگي مي كردند و ده كشور اول مقصد ايرانيا 4.5عربي و 

آمريكا، فرانسه، انگليس، كانادا، آلمان، امارات متحده عربي، استراليا، كويت، سـوئد، اطـريش   
بوده است. در سطح بين المللي نيز به ترتيب ايالات متحده، روسـيه، آلمـان، فرانسـه ، عربسـتان     

بيشترين تعداد مهـاجران   صعودي، كانادا، هند، انگلستان، اسپانيا و استراليا ده كشور اول پذيرنده
بوده است. تمدن آمريكا، محصول بيست و هفتمين مهاجرت بزرگ تمدن ساز  بشر بوده كه بر 
سرنوشت و وضعيت ديگر جوامع انساني تأثير قابل توجهي داشـته اسـت. بـه بيـان ديگـر جامعـه       

ي و... دانسـت،  اروپايي، آسيايي، آمريكاي لاتـين و خاورميانـه ا   مهاجرانآمريكا را بايد جامعه 
و تحولات  ها پي ريزي شده و دگرگوني     مهاجرانجامعه اي كه شالوده اصلي آن بدست اين 

ي مختلف اقتصادي، صنعتي، نظامي، سياسـي، فرهنگـي و ...   ها مستمر و روز افزون آن در زمينه
  را در پي آورده است.

ام تعـداد زيـادي از   كشور آمريكا تـا حـدودي بـه عنـوان الگـوي موفـق جهـاني از نظـر ادغ ـ        
ملت دموكراتيك مطرح مي شود. عقيده رايج در  -مهاجران، به صورت شهروند در يك دولت

توانسـتند   ي قومي و فرهنگي متفاوت ميها است كه مردمي با ريشه "مهاجران "اين كشور، ملت
آمريكايي و همگون شوند كه مبناي همگون شدن ، نه اصل و نسـب مشـترك بلكـه سرنوشـت     

اي به يك جامعه چند فرهنگي تبديل شـده كـه افـراد بـدون تـرك       است. چنين جامعه مشترك
  ).280-292، 1382شوند (كاستلر و سون،  فرهنگ پيشين خود به جامعه جديد متعلق مي



  
  ، شماره هشتم/  فصلنامه تخصصي  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 134
 

المللي كار آمده است كه اگر سرمايه گذاري كشورهاي جهان سـوم   در گزارشي از دفتر بين
شـود، بـا نـرخ     اي كه به آمريكـا فرسـتاده مـي    نساني پروردهرا براي پرورش هر يك نفر نيروي ا

دلار برآورد كنيم، سود آمريكا در آن سـال از ايـن    20000حداقل  1971-1972يها ثابت سال
 ). بر پايه همين برآورد ثابت سالstalker,1994, 65ميليون دلار بوده است (646بابت معادل

 170000 ينون) محاسبه كنيم، كشـور مـا بـه ازا   ( بدون محاسبه نرخ تورم از آن زمان تاك1971
مليـارد   3.4نفر ايراني تحصيل كرده اي كه در ايالات متحده آمريكا ساكن هستند مبلغي معـادل 

  ).46، 1380دلار در آن كشور به صورت بلوكه شده دارد (ارشاد، 
ه.ش  1357سـال با توجه به ارقام فوق شايد بتوان گفت مهاجرت انبوه ايرانيان به ويژه بعـد از  

عمدتاً به آمريكا و اروپا بوده است البته زماني كمتر و زماني بيشـتر، و بـا توجـه بـه رونـد رو بـه       
و افزايش ايرانيان ساكن ايالات متحده و موقعيت علمي و اقتصادي برتر  ها افزايش اين مهاجرت

توسط نمايندگان  ايرانيان ساكن در آمريكا، و اهميت آشنايي و احترام به فرهنگ و هويت ملي
فرهنگي ايران در كشورهاي بيگانه از جمله ايالات متحده آمريكا، لازم است موقعيت فرهنگـي  

  و اجتماعي و سازگاري مهاجران از اين دو جنبه در جامعه مقصد را مورد بررسي قرار دهيم.
  

  از جمعيتياند چشم
ايراني بـه آمريكـا    780ل در ك 1953-1946ي ها المللي، در خلال سال براساس آمارهاي بين

به بعد مهاجرت ايرانيان به ايالات متحده آمريكا سرعت بيشـتري يافـت بـه    1958ولي از  اند رفته
تعـداد   1970ايراني وارد اين كشور شدند. در اوايـل   1200ساله بيش از  هر 1968طوري كه از 

ده هـزار   1973تـا    1970مهاجران ايراني به آمريكا افزايش چشمگيري داشت تـا جـايي كـه از    
ايراني، گرين كارت، جهت اقامت دايم در امريكا را دريافت كردند. آمار مذكور حاكي از اين 

34000جمعا1976تا   1842 امر است كه از سال ايراني به آمريكا مهـاجرت كردنـد كـه از ايـن      ً
 ,U.S.Dept. Of Homeland).به اين كشور رفتنـد  1975تا   1952 نفر طي 29717تعداد 
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 6/73شمار آمريكائيان ايراني تبار در ايالات متحده افزايش  1990و 1980يها بين سال (2007
شـمار   2000تا 1990ي ها در بين سال رسيد و 210941نفر به  121505درصدي داشت. يعني از 

، تعـداد كـل   2000درصد افزايش داشـت. بـر طبـق سرشـماري سـال       34ايرانيان مهاجر بيش از 
نفـر شـهروند ايـالات     31107889كـه از ايـن رقـم     استنفر بوده  281424602جمعيت آمريكا 

  283028و از اين تعداد  اند ، اما در روز سرشماري در ايالات متحده اقامت داشتهاند متحده نبوده
  .(Migration Policy Institute ,2005)  اند نفر ايراني بوده
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تغييرات درصد كسب تابعيت ايرانيان نسبت به كل كساني كـه در (رونـد كسـب تابعيـت در     
  )1997-2008ايالات متحده براي ايرانيان 

  )1997-2008 اند ايالات متحده تابعيت كسب كرده
  

  رهيافت نظري مقاله
  تالكوت پارسونز

است كه انگيزه و راهنماي آن، معاني است كـه  كنش اجتماعي در نظر وي همان رفتار انسان 
 ها اش را جلب مي كند و به آن را در دنياي خارج كشف مي كند، معاني كه توجه ها كنشگر آن

ويژگي اصلي كنش اجتماعي در حساسيت كنشگر بـه معـاني چيزهـا و     ،پاسخ مي دهد. بنابراين
يي كـه  هـا  اني و واكـنش بـه پيـام   موجوداتي است كه در محيط هستند و آگاهي يافتن به اين مع

فرستند. كنش اجتماعي با ذهنيت كنشـگر تفسـير مـي شـود يعنـي بـر مبنـاي ادراكـي كـه از           مي
يي كه او را ها محيطش دارد، احساساتي كه او را بر مي انگيزاند، افكاري كه در سر دارد، انگيزه

  ي خود دارد.ها يي كه در مقابل كنشها دارد و واكنش به عمل وا مي
  ي كنش اجتماعي از نظر پارسونز:ها خرده نظام

  ) نظام اجتماعي4) نظام فرهنگي 3) نظام شخصيتي 2) ارگانيسم زيستي 1
ضـرورت   هـا  پارسونز معتقد است چهار تكليف و يا چهار كاركرد است كه براي همـه نظـام  

  .وداشت الگ دارد كه عبارتست از: تطبيق، دستيابي به هدف، يكپارچگي و سكون يا نگه
به اعتقاد وي، كنش اجتماعي داراي دو جنبه است يعنـي آنچـه كـه فـرد درصـدد انجـام آن       

مند بـه انجـام آن اسـت، و ديگـري      است بستگي به دو جنبه دارد: يكي آنچه كه فرد خود علاقه
آنچه كه ديگران از او توقع دارند. وي معتقد است كه افراد براي اين كه به توافـق برسـند، بايـد    

ا انتظارات يكديگر عمل كنند. در اينصورت نه تنها رضـايت فـردي مـورد نظـر بدسـت      مطابق ب
. طبق نظر پارسونز، اگر مهاجران بخواهند از اند آيد بلكه رضايت يكديگر را هم فراهم كرده مي
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 هـا  طرف جامعه ميزبان پذيرفته شوند بايد انتظارات متقابل يكديگر را برطرف كنند يعني ارزش
  ن جامعه را بپذيرند.و هنجارهاي آ

  
  پارك رابرت ازرا

ي متقابل افراد تركيب كننده آن مي دانست كـه در ضـمن   ها پارك جامعه را محصول كنش
آينـد، نظـارت    و هنجارهايي كـه در ايـن فراگـرد كـنش متقابـل پديـد مـي        ها با يك رشته سنت

ه جا يك سازمان شود. نظارت اجتماعي واقعيت اساسي و كانوني جامعه است. جامعه در هم مي
ي افراد ها نظارت كننده است و كاركرد آن سازمان دادن، يكپارچه كردن و جهت دادن توانايي

ي تنازع، كشمكش و رقابت است و ها تركيب كننده آن است. فراگرد اجتماعي مستلزم صورت
نظارت اجتماعي كارش اين است كه به اين فراگرد سامان بخشـد. چهـار فراگـرد اجتمـاعي در     

رقابت، كشمكش، توافق و همرنگـي. پـارك عقيـده     ظارت اجتماعي از نظر پارك عبارتند از:ن
كننـد امـا مقولـه     اي از كنش متقابل عمـل مـي   داشت كه سه فراگرد ديگر در انواع بس گسترده

يـا   هـا  دهد كـه طـي آن گـروه    شناسي فرهنگي و به فراگردي اختصاص مي همرنگي را به جامعه
ريق پذيرش يك ميراث فرهنگي مشترك در يك كل گسترده تـر بـه تـدريج    ي از طياقوام ابتدا
شوند. پارك معتقد بود كه از طريق همرنگي كامل در آينده شاهد ريشه كني تفاوت  عجين مي

  نژادي باشيم.
ي قـومي، معتقـد اسـت كـه گـروه      هـا  پارك در خصوص سازگاري فرهنگي اجتماعي گروه

نه زندگي آرامي را با گروه غالب جامعه داشته باشد بـه  آموزد كه چگو قومي پس از اين كه مي
گذارد. وي سازش گروه قومي را با فرهنگ مسـلط جامعـه، شـرط     دوره صلح و سازش قدم مي

داند. مرحله بعد سازش گروه قـومي همانندسـازي    تحرك اجتماعي صعودي در گروه قومي مي
پذيرد.  ي آن را ميها بويژه ارزش است. در اين مرحله گروه قومي بالاخره فرهنگ مسلط جامعه
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سازي، مرحله نهايي يعنـي امتـزاج بيولـوژي گـروه      پارك معتقد است كه پس از مرحله همانند
قومي از طريق ازدواج و تشكيل خانواده با گروه قومي مسلط است. با توجه به نظريـات پـارك   

سـاير فراينـدها، در مـورد    در مورد فراگردهاي اجتماعي، ميتوان گفت: فرايند همرنگي بيشتر از 
ايرانـي بـه دليـل ايـن كـه شـرط تحـرك         مهـاجران ايراني مقيم آمريكا صـادق اسـت.    مهاجران

ي شــغلي خــود را در جامعــه ميزبــان، پــذيرش هنجارهــا و هــا اجتمــاعي و اقتصــادي و موفقيــت
ي ي آن جامعه مي دانند، بنابراين سعي مي كنند با فرهنگ آن جامعه عجين گردند، ول ـها ارزش

طلبـد تـا اينكـه     مـي  اين همرنگي به سرعت صورت نگرفته و زمان لازم و وقت مناسب خـود را 
مهاجر كم كم احساس تعلق به جامعه ميزبان بكند. البته نه به معني اين كـه فـرد كـاملا فرهنـگ     

  جامعه آمريكا را بپذيرد.
  

  ديدگاه كنش متقابل نمادي
ي انساني تجمع افرادي اسـت  ها تقدند كه گروهنظريه پردازان ديدگاه كنش متقابل نمادين مع

اعتقاد دارند كه انسان در فراگـرد اجتمـاعي شـدن نقـش      ها كه با هم كنش و واكنش دارند. آن
يشيدن و بازانديشي ذهني هر آن چه را كه در اين فراگرد اند كنند و بخاطر توانايي فعالي ايفا مي

بلكه برحسب موقعيت و مصـالح زمـاني    نمي پذيرند آموزش اجتماعي كسب مي كنند، دربست
ي بدست آمـده در  ها و مكاني در آن دخل و تصرف مي كنند و سعي مي كنند اطلاعات و داده

  را با نيازهايشان سازگار كنند. ها اين فراگرد را شكل جديدي بخشند تا آن
د كوشـن  اروين گافمن در نظريه نمايشي خود پنداشت كه افراد در هنگـام كـنش متقابـل مـي    

جنبه اي از خود را نمايش دهند كه مورد پذيرش ديگران باشند. وي مـي گويـد از آن جـا كـه     
كوشند كه تصويري آرماني از خودشان در جلوي صحنه به نمايش بگذارند به  مي ها بيشتر انسان

  يشان بايد چيزهايي را پنهان نمايند.ها كنند كه ضمن اجراي نقش ناگزير اجساس مي
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ي هـا  ايراني در آمريكا همه هنجارهـا و ارزش  مهاجرانتوان گفت  ات ميد ميبا توجه به نظري
را در ذهن خود مـرور كـرده و متناسـب بـا نيازهـايي كـه        ها جامعه را تماماً نمي پذيرند بلكه آن

  كنند. استفاده مي ها تغير ايجاد كرده و براي تطبيق با محيط جديد از آن ها دارند در آن
  

  ديدگاه حاشيه نشيني
اي نيـاز دارد و بنـدرت در    جذب كامل فرد (مهاجر) در فرهنگ ديگر به زمان قابـل ملاحظـه  

گيرد. بازتاب عناصر موجود در هر دو فرهنگ را مي توان در  دوره حيات يك نسل صورت مي
اي  دهـد، مشـاهده نمـود. چنـين فـردي را انسـان حاشـيه        رفتاري كه فرد مهاجر از خود نشان مـي 

  .اند توصيف كرده
نين فردي ممكـن اسـت در امـر سـازگاري بـا مشـكلاتي روبـرو شـود كـه بسـته بـه ميـزان             چ

ي دو فرهنـگ انـدك   هـا  ي دو فرهنگ از نظر شدت و اهميت متغير است. اگر تفاوتها تفاوت
ي فرهنگـي ايـن مشـكلات    هـا  باشد مشكلات او به حداقل مي رسد اما با افزايش ميـزان تفـاوت  

است او با مشكلات سازگاري شخصي، در زمينـه سـازش دادن    افزايش مي يابد. بنابراين ممكن
ي بسيار متضاد و مخالف آن دو فرهنـگ مواجـه شـود. گـاه ممكـن اسـت او بـا        ها افكار و شيوه

). پـارك انسـان   223، ص 1373مشكل طـرد از سـوي آن دو فرهنـگ روبـرو شـود (چيتامبـار،       
رت صـميمانه در زنـدگي فرهنگـي    اي مي داند كه بصو حاشيه نشين را از لحاظ فرهنگي دورگه

مبدأ) وارد شده و با هر دو فرهنگ و جهان فرهنگي آن دو شريك است.  _دو جمعيت (ميزبان 
  هرچند مايل نيست از گذشته خود ببرد، هنوز ابعاد جامعه ميزبان او را به تمامي نپذيرفته است.

  
  پيشينه پژوهش:
.م آغـاز و در   1972ري تحقيقـي را در سـال  نشيني مهاجران، دكتر معبود انصا در زمينه حاشيه

.م به اتمام رساند. جامعه تحقيق سـه ايالـت نيوجرسـي، پنسـيلوانيا و نيويـورك بـوده        1987سال 
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است. محقق سعي كرده است كه چگـونگي برخـورد، سـازش يـا انـزواي مهـاجران در كشـور        
گ ايراني پا به ديـار غربـت   آمريكا را مورد بررسي قرار دهد. اين مهاجران با كوله باري از فرهن

. انـد  و بدليل اختلافات و تضادهاي فرهنگي، ناگريز به حاشيه جامعه ميزبان رانـده شـده   اند نهاده
اين افراد پس از چند سال زندگي در آمريكا از آداب و رسوم ايراني فاصله گرفته و البته كاملا 

منداني چون پارك، زيمـل و شـوتز   . محقق از نظريات دانشاند در فرهنگ بيگانه، نيز غرق نشده
گويد: چنين فردي در هنگـام بازگشـت بـه ايـران خـود را آشـناي بيگانـه         استفاده مي كند و مي

يابد. وي در اين تحقيق متغيرهايي چون نـاامني، انـزواي سياسـي، منفـي بـافي، فردگرايـي و        مي
شـيني دوگانـه و عـدم    ن گرايي ايرانيـان را بـه عنـوان عوامـل اثرگـذار بـر وضـعيت حاشـيه         عاطفه

  را مورد بررسي قرار مي دهد. ها سازگاري مهاجران ايراني در ايالات متحده مطرح كرده و آن
: ايرانيان مقيم  نمونه مورد مطالعه المللي ( بين مهاجرانبررسي عوامل موثر بر فرايند سازگاري 

و به روش پيمايشي  1379)، عنوان تحقيقي از نظام اكبري است كه در سال  امارات متحده عربي
به عنوان يـك كـنش اجتمـاعي بـر اسـاس       مهاجرانانجام گرفته است. در اين مطالعه سازگاري 

منـدي شـغلي، روابـط اجتمـاعي، ميـزان اسـتفاده از وسـايل ارتبـاط          يي چون رضـايت ها شاخص
جمعي، ميزان اعتماد به جامعه ميزبان، حفظ آداب و رسوم و نـوع مـذهب مـورد سـنجش قـرار      

ايراني مقـيم امـارات متحـده عربـي كـه در       مهاجرانته است. جامعه آماري اين مطالعه كليه گرف
گيــري تصــادفي  نفــر، بــا روش نمونــه 396 هــا قــرار داشــته، بــوده كــه از بــين آن  ســنين فعاليــت

ي تحقيـق متغيرهـاي سـن، مـدت اقامـت،      ها . در رابطه با فرضيهاند سيستماتيك انتخاب گرديده
نوع شغل، ميزان درآمد و بعد خانوار رابطه معناداري با متغير وابسته سازگاري ميزان تحصيلات، 

كـه زنـان از مـردان سـازگارترند. مسـلمانان اهـل سـنت نيـز،          انـد  نشان داده ها . اين دادهاند داشته
نتايج اين تحقيق نشان داد كـه علـي رغـم ميـزان      ،سازگارتر از مسلمانان شيعه بودند. بطور كلي

هويـت   هـا  ي فرهنگي امارات متحده عربـي، آن ها ايراني با مؤلفه مهاجرانبتا بالاي سازگاري نس
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به زادگاه خـويش، همچنـان بـه     ها ايراني و فرهنگي خود را حفظ نموده و علاقه و دلبستگي آن
  قوت خود باقي است.

، مليحه صفري، به بررسي ميزان سازگاري اجتمـاعي و فرهنگـي ايرانيـان مقـيم     1384در سال
گلستان (ليورپول)  پرداخته است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليـه افـراد ايرانـي مقـيم در     ان

باشـد كـه در زمـان جمـع آوري اطلاعـات در ايـن شـهر         مي 1380-1381شهر ليورپول در سال
نفر به روش اتفاقي ساده انتخاب شدند. فرضيات به تأئيد رسيده حاكي از 167كردند. زندگي مي

ه بين تأهل، تسلط به زبان انگليسي، رضايت فرد مهاجر از زنـدگي در ليورپـول،   اين امر است ك
سن و ميزان درآمد با سازگاري اجتماعي فرهنگي اين دسته از ايرانيان با جامعه انگلستان ارتباط 

  معناداري وجود دارد.
يب مقالـه اي در زمينـه آس ـ   2006محسن مباشر، استاد دانشگاه هوستون در آمريكـا، در سـال   

فرهنگي و تشكيل هويت نژادي (قومي) در ميان ايرانيـان مهـاجر در ايـالات متحـده آمريكـا بـه       
ي هـا  و تحليـل   Jeffery Alexanderچاپ رسانده است كه اساساً از مفهوم آسيب فرهنگي

گرفته شده است. در اين مقالـه اثـر انقـلاب اسـلامي ايـران و بـه        Irving Goffmanبرجسته 
را در شكل گيري هويت نـژادي و قـومي ايرانيـان     1979گان گيري در سال دنبالش بحران گرو

كند كه تصوير سازي منفـي مـداوم از    كند. وي استدلال مي مهاجر در ايالات متحده بررسي مي
گرايي و تروريسـم، توسـط    )، افراطFundamentalismايران و برابري اسلام با بنيادگرايي (

ي جديد قـومي در ميـان ايرانيـان جـلاي وطـن كـرده،       ها ويتي آمريكايي، در ايجاد هها رسانه
نقش مركزي دارد. امـروزه جامعـه ايرانيـان در غربـت از يـك بحـران بـزرگ هـويتي و فقـدان          

برنـد. ايرانيـان ملـي گـرا      احساسات يكپارچه و متحد ملي كه ايرانيان را به هم بپيوندد، رنـج مـي  
)Nationalist(  ث فارسـي مغـرور و سـربلند هسـتند بنـابراين،      بخاطر ارتباط با فرهنگ و ميـرا

ي هـا  مراسـم  هـا  دارنـد. بـراي آن   ي ملي وابسته به فرهنگ فارسي را گرامـي مـي  ها اعياد و جشن
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و مراسم اسلامي)، سيماي مركزي هويـت   ها فرهنگ پارسي و افكار و احساسات ملي (نه جشن
سـتند كـه در تركيبـي از ديـن     ايراني است. بـرخلاف پارسـيان ناسيوناليسـم، ايرانيـان ديگـري ه     

ي هـا  اعتقـاد دارنـد كـه اصـول و ارزش     هـا  شـوند. آن  (اسلامي) و فرهنگ (پارسي) نمايـان مـي  
سال پيش بوده است و اسلام از فرهنگ ايراني جـدا   1400اسلامي قسمتي از فرهنگ ايراني در 

امـا   ،جـدا  ي فرهنگ فارسي و اصول مذهبي اسـلام، دو بعـد  ها ويژگي ها نشدني است. براي آن
  غير قابل تقسيم هويت ايرانيان است.

هدف اين پژوهش توضيح حجاب (نقاب) ديني و هويت ملي نزد ايرانيـان مسـلمان و ظهـور    
هويت پارسي يا پارسي آمريكايي در ميان مهاجران ايراني مذهبي و سكولار، در ايالات متحده 

ات و خسـارات اجتمـاعي جنـگ    است. برخورد با جامعه پس از انقلاب و تحولات سياسي، تلف
ايـران و عـراق، زوال زنــدگي اجتمـاعي و اسـتانداردهاي زنــدگي در ايـران و... باعـث جــدايي       
بسياري از ايرانيان خارج از كشور از جمهوري اسلامي ايران شد. از طرف ديگر، وضعيت ضـد  

ن گيري آغاز شد، ي ضد ايراني كه با بحران گروگاها و تبليغات رسانه ها ايراني بيشتر آمريكايي
-1979كرد. انقـلاب سـال    ايرانيان مهاجر را براي مخفي كردن اصل ملي ايرانيشان تحريك مي

مهمترين واقعه تاريخي در شكل گيري حافظه جمعي و هويت قـومي ايرانيـان در غربـت     1978
و  است. اگرچه همه ايرانيان مهاجر در ايالات متحده از تغيرات پس از انقـلاب رنـج نمـي برنـد    

، اما تصـوري كـه هسـت ايـن اسـت كـه هـر ايرانـي         اند ي بر عليه ايران را تجربه نكردهها فعاليت
ساكن در خارج از كشور يك پناهنده اقتصادي يا سياسي است كه قرباني ارتباطات و مناسـبات  
سياسي بين آمريكا و ايران شده است. در اين مقاله آسيب فرهنگي بعنوان يك واقعه وحشتناك 

شـود،   رش از روي ذهن اعضاء جامعه پاك نمـي شـود و اساسـاً باعـث تغيـر هويتشـان مـي       كه اث
گـردد، فقـدان هويـت و افتخـارات فرهنگـي، بيگـانگي        تعريف شده است و چنانچـه ذكـر مـي   

ي اصلي بيان شده در اظهارات ايرانيان ساكن تگزاس اسـت.  ها فرهنگي و بحران هويت، نگراني
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گيرد كه ارتباطي ميان سياست، رسانه و هويت وجود  كار نتيجه مي نويسنده اين مقاله در انتهاي
يـان ايرانيـان مهـاجر،    دارد. در ابتدا تعدادي سؤال درباره ظهور يـك هويـت قـومي جديـد در م    

داده شد، بر اثرات متقابل ميان نفوذ سياسي در ايران  ها يي كه به اين سؤالها پاسخمطرح شده و 
ي آمريكـايي و ايرانـي در   هـا  روايت ضد اسلامي توسـط رسـانه  و ايالات متحده و ساختن يك 

غربت تأكيد داشت. گسترش ارزش اسلام و اسلامي كـردن فرهنـگ ايرانـي توسـط حكومـت      
  جديد، آگاهي نژاد پارسي و سربلندي پارسيان را افزايش داد.

لستان و نيز مقاله اي تحت عنوان فرهنگ پذيري ايرانيان در ايالات متحده، انگ 2009در سال 
، توسط صبا صفدر (MIDA) 1فردي فرهنگ پذيري هاي هلند، آزمون مدل چند بعدي تفاوت

به چاپ رسيد. اين مقاله تعمـيم    Cross-Cultural Psychologyو همكاران وي در مجله
ي فردي فرهنگ پذيري را در سه زمينـه فرهنگـي آزمـون مـي     ها پذيري مدل چندبعدي تفاوت

كنـد. ايـن فاكتورهـا     تأثير گذار بر فراين فرهنگ پذيري نيـز اشـاره مـي   كند. به تعدادي عوامل 
شــامل خصوصــيات جمعيتــي مهــاجران، هماننــد طــول مــدت اقامــت در جامعــه جديــد، ســطح  

ي هــا ي روحــي و اســترس و خــط مشــي هــا تحصــيلات، شايســتگي فرهنگــي مهــاجران، فشــار 
بـه دو حالـت نگهـداري    پـذيري را نيـز بـا توجـه      . حالات مختلف فرهنـگ است پذيري فرهنگ

فرهنگ اصلي و كسب فرهنگ جديد، توضيح مي دهـد و آن را شـامل چهـار حالـت مختلـف      
  داند: مي
 سازي ( همانندAssimilation( رها كردن فرهنگ اصلي و پذيرش فرهنگ جديد : 

 ) جدايي و انفصالSeparation نگهداري فرهنگ اصلي و كسب نكردن فرهنگ : (
 جديد

 ) يكپارچگيIntegration( حفظ فرهنگ اصلي همراه با كسب فرهنگ جديد : 
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 نشيني ( حاشيهMarginalization(  از دست دادن فرهنگ اصلي و سازگار نشدن با :
  فرهنگ جديد

در ايــن تحقيــق دو نــوع ســازگاري را متمــايز كردنــد: روانــي و اجتمــاعي فرهنگــي.    هــا آن
مــاعي فرهنگــي در ارتبــاط بــا ســازگاري روانــي اشــاره بــه ســلامت روان دارد. ســازگاري اجت 

) اسـتدلال مـي كندكـه فراتـر از     2003ي اجتماعي و يادگيري فرهنگي است. صفدر (ها مهارت
اهداف بهبود موقعيت اقتصادي و اجتماعي و مطلوبيـت زنـدگي شـان، بسـياري از مهـاجران در      

از نگهداري ميراث فرهنگي شان از طريق تماس درون گروهي و سهيم شدن در فرهنگ جديد 
طريق تماس بين گروهي تلاش دارند و سعي در برقراري تعادل جسمي و رواني در برخـورد بـا   

، متغير پيشـگويي كننـده، انـدازه    MIDA1فرهنگ پذيري و ديگر منابع استرس دارند. در مدل 
ساختار رواني و يا درك افراد از اوضاع و شرايط است و متغيرهاي اتصال دهنده و نتيجه، ميزان 

 ت و ميزان سازگاري فرهنگي اجتماعي و رواني است.گرايشا

) پروفسور جامعه شناسي در دانشگاه كاليفرنيـا در  Susan Wiersbickiسوزان ويرزبكي (
، نيز در زمينه مهاجرت و سازگاري تحقيقي انجام داده است. تأكيـد ايـن تحقيـق بـر     2004سال 
كند افراد  ين تحقيق مشخص ميي درون گروهي است. اها ي همانندگردي و همكاريها تئوري

اي و فضـايي   ممكـن اسـت از لحـاظ فاصـله     انـد  مهاجري كه در خـارج از وطنشـان بـدنيا آمـده    
  همانندگردي داشته باشند، اما از لحاظ اجتماعي همانندي ندارند.

  

  سازگاري مهاجر
  ، فرهنگ پذيري جامعه پذيري

ديگـر اسـت كـه در ايـن حركـت      مهاجرت، حركتي نسبتاٌ جمعي و دائمي از مكاني به مكان 
ي بـا ارزش فرهنگـي ، تصـميم بـه     هـا  يـا هـدف   هـا  مهاجران بر اسـاس سلسـله مراتبـي از ارزش   

                                                            
1 Multidimensional Individual Differences Acculturation 
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مهاجرت مي گيرد و نتيجه اين حركت، تغيير در نظـام كـنش متقابـل مهـاجران اسـت (وقـوفي،       
 ي جمعيتـي، و فراينـد سـازگاري   هـا  پديـده  ). پديده مهاجرت يكـي از پيچيـده تـرين   25، 1380

چـرا كـه زنـدگي در كشـوري       مهاجران در مقصد، پديده اي به مراتب پيچيده تـر از آن اسـت.  
له سكونت نيست و شامل رعايت اصول و آدابي است كـه در مجمـوع زيـر بنـاي      أديگر تنها مس

دهـد. زنـدگي در يـك جامعـه انسـاني كـه براسـاس         اجتماعي و فرهنگي مقصد را تشـكيل مـي  
ارزشي مشخص و انتظارات و توقعات خاص شكل گرفتـه اسـت،    يها اي از چارچوبمجموعه

اي از سـازگاري اسـت. بـدون داشـتن سـازگاري، بسـياري از نيازهـاي        مستلزم رسيدن به درجـه 
ي هـا  شود. افزون بر آن به خاطر عدم امكان انطباق با شرايط و موقعيـت اساسي انسان تأمين نمي

و تعاملات اجتماعي وي به پايين ترين سطح  شود ميمختلف، فرد از سوي جامعه به شدت طرد 
اي از آداب و رسوم و عـادات   خود مي رسد. فرد مهاجر با ترك وطن خويش در واقع مجموعه

و رفتارها را هم بايد ترك كند و وارد جامعه ميزبـان شـود. واكـنش اوليـه جامعـه ميزبـان هـم ،        
ي نظام حاكم و موجود است كه عمـل  و هنجارها  ها تقاضا از مهاجر براي احترام كامل به ارزش

يـاد   انسـجام اجتمـاعي    گردد. دوركيم از آن بـه   فرهنگ ميزبان مي به آن باعث جذب مهمان در 
بود بـه نـوعي توافـق     به تعبير وي، در جريان فرايند انسجام اجتماعي افراد قادر خواهند   كند. مي

  در شيوه اداره جامعه دست يابند.
آوردند و در آن فرهنـگ و   ميتازه وارد، سرزميني را به تصرف در درگذشته سيل مهاجرين 

كردند؛ و يا تمدن جديـدي مركـب از فرهنـگ اقـوام بـومي و       ميگذاري  تمدن جديدي را پايه
گرفت؛ اما در دنياي امروز مهاجران تازه وارد اغلب درجامعـه و فرهنـگ    مياقوام مهاجر شكل 

 شوند. ميمكان جديد جذب و هضم 

و بـراي بدسـت    انـد  هميشـه در حـال حركـت بـوده     هـا  اي تازه نيست و انسان مهاجرت پديده
يا كوله باري  ها آوردن شرايط بهتر ادامه حيات، از يك نقطه به نقطه ديگر رفته است. اين انسان
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اي  كنند و به جامعه از هنجارها و رفتارهاي قومي و ملي خويش بار سفر را بسته و ترك ديار مي
نيز انتظار   اي دارد و از تازه واردين مي شوند كه براي خود، هنجارها و آداب و رسوم ويژه وارد

همراه و سازگار كنند. ارتباط آزاد و طبيعي دو قوم با يكديگر، كـه در   ها دارد كه خود را با آن
به قـوم ديگـر منتقـل گـردد،       _بدون هيچ الزامي و اجباري  _آن عناصري از فرهنگ يك قوم 

ي ژرف هـا  رخورد فرهنگـي نـام دارد كـه پويـاترين عامـل تـاريخ اسـت و موجـب دگرگـوني         ب
  ).16، 1374(نويد، شود  مي فرهنگي و اجتماعي

  همنوايي با هنجارها به دو صورت اتفاق مي افتد:
يكـي هـم عميـق و درونـي كـه بـه آن        يكي ظاهري و ساده، كه به آن جامعه پذيري گويند.

يابـد، امـا    مـي  پذيري از كودكي آغـاز و تـا بزرگسـالي ادامـه     جامعهفرهنگ پذيري مي گويند. 
ــابراين   فرهنــگ پــذيري در كــودكي رخ ــو را  مهــاجرانمــي دهــد. بن بزرگســال، هنجارهــاي ن

را درونـي نكـرده) و فرهنـگ جامعـه      ها را دروني نكرده (يا لااقل بيشتر آن ها اما آن ،پذيرند مي
اي بـا   لاهيري). وقتي موجـود زنـده، رابطـه انطبـاق يافتـه     ، 1381دانند ( ميجديد را از آن خود ن
اي كـه   شـود، بـه گونـه    اي بـين او و محـيطش برقـرار مـي     كند و يا موازنـه  محيط خود برقرار مي

ي او به خوبي به جريان افتد، به آن سازگاري گوينـد.  ها نيازهايش برآورده شود و تمامي كنش
هماهنگ شدن رفتار فـرد بـا جماعـت و نيـز انطبـاق       البته اين واژه معناي ديگري هم دارد و آن

، لطفـي). طبـق نظـر لئـون فسـتينجر،      1381، 105جويي فرهنگي در يـك محـيط جديـد اسـت (    
گـردد، مـردم اتكـاي     هنگامي كه واقعيت مادي و فيزيكي به طور فزاينده اي نامعين و مبهم مـي 

بـا آن چـه كـه ديگـران انجـام      قـوي    كننـد، و بـه احتمـال    بيشتري به واقعيت اجتماعي پيـدا مـي  
كنند. اما نه از ترس گروه، بلكه از آن جهت كـه رفتـار گـروه اطلاعـات      دهند، همرنگي مي مي

(بـه نقـل از ارونسـون،     گـذارد  در اختيارشـان مـي   ها ارزشمندي در مورد توقعات ديگران از آن
1371 ،28.(  
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ط اسـت. اجتمـاعي شـدن    ي سـازگاري بـا محـي   ها جامعه پذيري يا اجتماعي شدن يكي از راه
)Socialization ) ــوزي ــاً فرهنــگ آم ــه غالب ــي Enculturation) ك ــده م ــز نامي ــود،  ) ني ش

ي فني جامعه اش را بدست مي آورد، درباره ها فراگردي است كه يك فرد از طريق آن مهارت
يي را هـا  يابـد و رويكردهـا و ارزش   اش آگـاهي مـي   انواع رفتارهاي قابل فهم و پـذيرش جامعـه  

سازد. اجتماعي  پذيرد كه سازگاري با قواعد اجتماعي را برايش معني و حتي ارضا كننده مي مي
ي آشكار و هم الگوپذيري ناخود آگاه بوسيله خانواده و كـل جامعـه را در   ها شدن هم آموزش

  گيرد. بر مي
كنـد: مجموعـه علـوم،     ادوارد تايلور، مردم شـناس انگليسـي، فرهنـگ را چنـين تعريـف مـي      

و  هـا  ، هنرها، افكار و عقايد، اخلاقيات، مقررات، قوانين، آداب و رسوم و ساير آموختهاه دانش
،محسني). فرهنگ 1372، 191كند ( عاداتي است كه انسان به عنوان يك عضو جامعه كسب مي

،گيدنز) و دايره وسـيع از  1381ي ارتباط اجتماعي انساني است (ها ترين ويژگي يكي از مشخص
دهـد. فرهنـگ رفتارهـاي اجتمـاعي و شـيوه انديشـيدن را در بـر         مـي نشـان    را هـا  انسان نيازهاي 

ي فرهنگـي متفـاوت اسـت، مـردم     هـا  گيرد. زمينه فرهنگي معنا را فراهم كرده و چون زمينـه  مي
شـود   مـي   ي گوناگون در نظر مي گيرند و اين مسأله باعـث ها جوامع گوناگون جهان را به شيوه

ي مذهبي گوناگوني دارند معناي طبيعي و فـرا طبيعـي را بـه طـور     ها و سنت  كه مردمي كه زبان
، 1375بيـتس و پـلاك،    ي فرهنگي، باورهاي هر جامعـه اسـت (  ها متفاوت درك كنند. واقعيت

49-48.(  
پذيري آن اسـت و از طريـق يـك نظـام ارتبـاطي نمـادين كـه         از خصوصيات فرهنگ، انتقال

يش هـا  توان معناي واژه ن انساني كيفيتي اختياري دارد و مييابد. زبا خوانيم، انتقال مي زبانش مي
اي  توان معناي تـازه اي خلـق كـرد. دانـش فرهنگـي تـا انـدازه        مي ها را تغيير داد و با تركيب آن
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باشـد،    ي فرهنگـي ها شود. شايد زبان بيشتر از آن كه منعكس كننده فراگرد توسط زبان خلق مي
  ).458ست ( همان، اه در واقع قالب دهنده اين فراگرد

معنوي يك قـوم و   هاي هرگونه تغيير و تحول در عناصر ، ساختار و محتواي فرهنگ و داشته
ميسر است. اگر قرار باشـد فرهنـگ و    ها ، از طريق و مسير تغيير در زبان و ابزار ارتباطي آن ملت

را تبديل به  ها هويت يك جامعه متحول شود و روح و ذهن اعضاي آن جامعه تسخير شود و آن
متفاوتي با گذشته كنيم، بايد از تغيير زبان شروع كرد. شـايد بـه دليـل همـين اهميـت       هاي انسان

ويژه زبان در پروسه فرهنگ پذيري يا تغيير فرهنگ يك جامعـه اسـت كـه كشـورهاي مهـاجر      
ور پذير، روند و روال ورود عناصر و افراد جديد در جامعه خود را با آموزش و ترويج زبان كش

كننـد و گـاه كسـب تابعيـت كشـور خـود را مشـروط بـه          مـي ميزبان در ميان پناهنـدگان شـروع   
و كشـورهاي   هـا  كنند. البته شكي نيست كه يادگيري زبـان در محـيط   ميگذارندن امتحان زبان 

جديد براي پناهنده يك ضرورت است و هيچ راه گريزي از آن نيست . او براي ارتباط و تعامل 
، اسـتفاده   گيري از امكانات  تحصيلي ، بهره يط جديد ، يافتن شغل و تأمين معيشتبا جامعه و مح

و وسايل ارتباط جمعي، آشنايي و دفـاع از حقـوق شخصـي خـويش و ... بايـد زبـان        ها از رسانه
مانـد كـه از برقـراري هـر گونـه ارتبـاط و        مي جديد را بياموزد؛ وگرنه چون انسان نابينا و ناشنوا 

يط خود عاجز است. امـا يقينـاً تمـام اهـداف و نيـات كشـورهاي مقصـد معطـوف و         پيوند با مح
تنها به تامين معاش، اشتغال و سازگاري پناهنـده   ها محدود به نياز و ضرورت ياد شده نيست. آن

بـه جـذب و هضـم پناهنـده در درون فرهنـگ و شـيوه        هـا  كنند؛ بلكه آن ميبا محيط تازه فكر ن
كنند. آنان در عين پذيرش پديده چند فرهنگـي، بـدون شـك در     ميزندگي كشور ميزبان فكر 

 هـا  انديشـند كـه ديگـر فرهنـگ     مـي دراز مدت به يك فرهنگ غالب و مسلط در سرزمين خود 
در درون آن پذيرفته شـوند. بـه دلايـل مـذكور و ديگـر دلايـل ذكـر         "خرده فرهنگ  "بعنوان 

ميان پناهجويان تنها به منظور رفـع نيـاز و    نشده، پروسه آموزش و ترويج زبان كشور ميزبان  در
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به سوي تغييـر فرهنـگ و    اي ضرورت نيست؛ بلكه تغيير زبان پناهنده به مثابه نقطه آغاز و روزنه
اوست. آموزش و پذيرش زبان جديد نخستين گام در فرايند فرهنگ پـذيري اسـت.    هاي ارزش

تبـاط و تعامـل او بـا جامعـه و محـيط از      آن گاه كه يك پناهنده زبان كشور ميزبان را بدانـد ، ار 
 هـاي  خورد . از آن پـس سـاير مؤلفـه    ميگردد و پروسه فرهنگ پذيري كليد  ميهمين جا آغاز 

شوند و روند يـاد شـده را    ميتأثير گذار در فرايند جامعه پذيري و تغيير فرهنگ نيز وارد ميدان 
وسايل ارتبـاط جمعـي ( راديـو،    گروهي و  هاي بخشند. در اين حالت، رسانه ميسرعت و شتاب 

گيرنــد. نهــاد تعلــيم و تربيــت  مــيتلويزيــون، مطبوعــات و نشــريات ) در فراينــد مــذكور ســهم 
آموزشي) نيز در امر انتقـال عناصـر و    هاي (كودكستان، مدرسه، دانشگاه و ديگر مراكز و محيط

تان و ديگر افراد كنند. همسالان، همكاران، دوس ميفرهنگ غالب و رايج، نقش بازي  هاي سازه
گذارنـد. جامعـه و    مـي و گروهاي مباشر و معاشر با افراد تازه وارد نيز تأثيرات خود را بـر جـاي   

رايج و مورد قبـول خـود را بـه اعضـاي جديـد منتقـل        هاي محيط نيز الگوها ، هنجارها و ارزش
  كند. مي

  
  شرايط فرهنگي اجتماعي ايرانيان مهاجر در ايالات متحده آمريكا:

معه مهاجر ايراني در آمريكا، علي رغم عمر كوتاه مدت مهاجرت خود، به عنوان يكـي از  جا
اسـتناد بـه    رود. بـه شـمار مـي   ي مهاجر در اين كشور ها ترين و موثرترين گروه موفق پوياترين و 

درصد ايرانيان در آمريكا قادرنـد بـه زبـان     84حاكي است كه  1990آمار حاصل از سرشماري 
درصد داراي مدرك ليسانس هستند (يا بـالاتر) كـه نـه تنهـا از همـه       46كنند، انگليسي صحبت

تازه وارد به آمريكا، بلكه از خود آمريكاييان از حيث درصد تحصيل كرده و مدارك  مهاجران
درصـد   43دهـد كـه،    مـي  ي آمـاري نشـان   هـا  بالاي تحصيلي، درسطح بالاتري هسـتند. بررسـي  

درصدشــان  35اي و مــديريتي قــرار دارنــد،  ي بــالاي حرفــههــا ايرانيــان در آمريكــا در موقعيــت
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درصد در بخش خدمات گوناگون و تعـداد قابـل تـوجهي در     10دركارهاي اداري و تكنيكي، 
درصد داراي درآمـدهاي دوگانـه    48د، هستنكارهاي كشاورزي، سازندگي وكارگري مشغول 

مد متوسط خـانواده ايرانـي   درصدشان كسب و كار شخصي خودشان را دارند. درآ 22هستند و 
درصد ايرانيان مهاجر  8/51، 2000در آمريكا، بالاتر از متوسط درآمد مردم آمريكاست. درسال

درصـد از ديگـر    4/28اي مشغول بودند. در حالي كـه   ي مديريتي و حرفهها در آمريكا در شغل
ي بـالاترين نـرخ   اي بودنـد. مهـاجران ايران ـ   ي مـديريتي و حرفـه  هـا  آمريكا در شغلمهاجران در 

 6/60درصــد) را در مقايسـه بــا كـل جمعيــت مهـاجران خــارجي (    1/63مشـاركت در مشـاغل (  
درصـد ايرانيـان مهـاجر اسـتخدام      4/7كـار   درصد) داشتند. در ميـان ايـن شـهروندان آمـاده بـه     

. در ميان ايرانيان مهـاجر در  اند استخدام نشده درصد خارجيان مهاجر 8/6، در حالي كه اند نشده
 83كننـد، در حـالي كـه     مـي درصد به زبان غير از انگليسي در منزل صـحبت   1/92، 2000سال 

 Migration)كنند ميزبان غير از انگليسي صحبت  درصد از كل جمعيت خارجيان مهاجر به

Policy Institute ,2007).  
ل در  مـي  باشد، اما با كمـي تأم ـ در ظاهر ممكن است دانستن اين آمار و ارقام اهميتي نداشته 

خود را با محـيط هماهنـگ كـرده و صـاحب      اند يابيم كه ايرانيان مقيم تا حد قابل قبولي توانسته
ي قابل قبول علمي، اجتماعي و اقتصادي شوند. البته اين به معناي فقدان روحيـه ملـي   ها موقعيت

مهـاجر   انيـان ايردر ميـان  و فرهنگي  مليتعلق  گرايي و احساس تعلق به وطنشان نيست. احساس
به  نسبتهمدردي  احساسدادن  در نشاناز جمله گوناگون ي ها شكل درتوان در آمريكا را مي

، در و ورزشـكاران از قهرمانـان   ؛ در حمايـت و كشـور ايـران  مـردم  در برابر دشـمنان   هم وطنان
و آمـد بسـيار   ؛ در رفـت  از كشـور در خـارج  و ايرانـي  فارسـي   و فرهنگ زبانبه ترويج كمك 

، انتشـاراتي ي هـا  فعاليـت و كيفـي  كمـي  ، افـزايش ايـران اخير بـه  ي ها گسترده مخصوصاً در سال
؛ هـا  از آنناخوشـايند بعضـي   آمريكـا صـرفنظر از محتـواي    زبـان   فارسي هايو رسانهمطبوعاتي 
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نيـاز  ؛ احسـاس  رابطهو استمرار اين در تحكيم با كشور و سعي فرهنگي ايجاد رابطه براي تلاش 
و زبـان  فرهنـگ   و اشـاعه حفـظ  پيگير براي ؛ تلاش هموطن با مردمايجاد ارتباط به روز افزون 

هاي كنفرانس و برگزاريو فصلنامه  ، ماهيانه، هفتگيروزانه انتشار صدها نشريهاز طريق مادري 
، گسـترش  ، تأتر، موسـيقي زبانفارسي و راديويي تلويزيوني اه ايستگ ها دهكارگيري  متعدد و به
... فرهنگـي  يها ، خانهو يا مذهبي مليي ها مناسبتبه گوناگون ي ها ، گردهماييفارسي مدارس
فوتبـال  ملـي  تـيم مسـابقه   در جريانايراني، ملي اشتياق بارز اين ي ها از نمونهكرد. يكي مشاهده

تـيم   بود كـه پـس از پيـروزي    موقعي و آنشد  مشاهده فرانسه1998و آمريكا در المپيك ان اير
بودنـد، بـه    مقيم كه نيز تابعيت آمريكا را پذيرفته ، ايرانيانبر آمريكا در فرانسهايران فوتبال ملي 
خـود  زدنـد كـه   آنجلـس  لـوس  ي ها در خيابانو پايكوبي جشن به دست ايران تيمپيروزي يمن 

در مـورد ذوب   شـعار هميشـگي  آمريكا شد، زيرا دريافتند كه جمعي ي ها موجب حيرت رسانه
نشـان   سـازگاري آمريكايي چندان هم بـا واقعيـت    در فرهنگ ها و هويت ها ديگر فرهنگشدن 

 هـا  ده. چـون  نيستكشور صادق  اينمقيم  از ايرانيانبزرگي در مورد بخش دهند و حداقل  مين
اكثـراً در آمريكـا    خود كهبا فرزندان كشور همراه  دراز در اينساليان بعد از اقامت هزار ايراني 
و شـعار داده   ايرانـي قهرمانـان  نفـع   بـه آينـد همگـي   ميحساب به  و اساساً آمريكاييمتولد شده 

  گرفتند.جشن 
روابط متقابل، بيگانگي با محيط و صـدها عامـل   ، كاهش ها گسستگي روابط، كاهش دوستي

. مهاجرت و حركت استاي  نا شناخته ديگر سبب پيدايش و رشد جرائم در هر جامعه شناخته و
اي به منطقه ديگر نيز به دليل اينكـه فـرد مهـاجر وارد محـيط جديـدي شـده و بـا         مردم از منطقه

ي تواند منجر به موارد ذكر شده در اجتماعي جديد مأنوس نيست م -شرايط و با فضاي فرهنگي
توانند خود را بـا محـيط جديـد و از همـه       ميبالا و نهايتاً ارتكاب جرم شود. مهاجران به سختي 

ي ها يابند و با ارزش  ميخود را در مقصد بيگانه  ها مهمتر با فرهنگ آن منطقه سازگار كنند. آن



  
  ، شماره هشتم/  فصلنامه تخصصي  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شوشتر 152
 

. شـرط  انـد  ي جامعه قبلي هم فاصله گرفتـه ها جامعه جديد نيز نا آشنا هستند و از طرفي از ارزش
ي هـا  ، سـازگاري مهـاجر بـا ارزش   مهـاجران لازم براي كنترل و كاهش ارتكاب جـرم در ميـان   

بـدليل ايـن كـه هنـوز      مهـاجران ي اجتماعي جامعه مقصد است. حال آن كه ها فرهنگ و ارزش
نتيجـه نمـي تواننـد بطـور      ، درانـد  ي فرهنگي مبدأ كاملاً قطع نكـرده ها ارتباط خويش را با ريشه

كامل رفتار خود را بـا فرهنـگ جديـد منطبـق كـرده و همـين مسـئله اولـين جرقـه ناسـازگاري           
ي فرهنگي و هنجارهـا و  ها اجتماعي و ارتكاب جرم است. افراد با تغيير مكان پي به تغيير ارزش

كنـد.   ا آسـان تـر مـي   ر ها برده و همين مسئله زير پا گذاشتن آن ها در نتيجه پي به نسبي بودن آن
شـود وارتبـاط مهـاجر را بـا ديگـران       عدم تأمين اقتصادي و اجتماعي منجر به حاشيه نشـيني مـي  

تواند بي توجهي نسب به جامعـه جديـد و افـراد     كاهش مي دهد و اين كاهش روابط متقابل مي
آن را به دنبال آورد و از نگاهي ديگر مهـاجرت چـه بصـورت جابجـايي داخـل مرزهـاي يـك        

شور و چه بصورت جابجايي به بيرون از مرزهاي سياسي يك كشـور، باعـث كـاهش كنتـرل     ك
كنـد حتـي حمايـت و     اجتماعي مي شود و چه بسا در مواردي كه فرد تنها اقدام به مهاجرت مي

كنترل خانواده را نيز از دست بدهد. از طرفي مهاجران عمدتاً از افراد جوان و جويـاي پيشـرفت   
ميل به انجام اعمال هيجان انگيز نيز در آنان بيشتر اسـت و ايـن خـود يكـي از     و ترقي هستند كه 

غيرقـانوني در هـر    مهـاجران بخصـوص   مهاجراني افزايش جرم در ميان مهاجران است. ها علت
كشوري كه وارد شوند بدليل عدم تأمين مالي و وجود مشـكلات و نيازهـاي اقتصـادي فـراوان،     

و يـا   هـا  اي ديگـر از هـم نوعانشـان در كمـپ     هي به همراه عدهتن به هر شرايطي مي دهند و گا
با هم پيدا مـي   ها در اثر ارتباط نزديكي كه در اين مكان ها ي شلوغ زندگي مي كنند. اينها اتاق

كنند از خصوصيات و روحيات اخلاقي و اعتقادي يكديگر اثر پذيرفتـه و ايـن خـود سرچشـمه     
كنـد سـازگار    اي كـه در آن زنـدگي مـي    ي جامعهها زشست. اگر فرد با ارها و جرم ها درگيري
را پذيرفته باشد، خود را به نوعي متعلق به آن جامعه بداند و به هنجارهاي اجتمـاعي   ها شده، آن
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فرهنگي جامعه خويش احترام بگذارد، در نتيجه به افراد آن جامعه نيز احتـرام گذاشـته و كمتـر    
له استفاده كرده و با نگـاهي بـه آمـار ايرانيـان مجـرم در      أميل به ارتكاب جرم دارد. ما از اين مس
اي براي كشـف   ايم كه از اين شاخص نيز به منزله سنجه ايالات متحده آمريكا سعي بر آن داشته

ي فرهنگـي اجتمـاعي آن كشـور، اسـتفاده     هـا  ايراني مقيم آمريكـا بـا ارزش   مهاجرانسازگاري 
وزارت كشـور و ديـوان قضـايي ايـالات متحـده      كنيم. بررسي دقيق آمارهاي ارائه شده توسـط  

دهد كه در ميان كشورهاي نام برده شده به عنوان مبدأ بيشتر مهـاجرين مجـرم    ميآمريكا، نشان 
مبنا را بر كـم   _با توجه به دلايل زير  _در اين كشور، نامي از كشور ايران برده نشده است و ما 

  ايم. ايالات متحده گذاشته و غير قابل توجه بودن مهاجرين ايراني مجرم در
 در آمريكا ها نرخ بالاي مشاركت ايرانيان و وضعيت اقتصادي اجتماعي آن  
         فقر يكي از دلايل ارتكاب جرم است كه بـا توجـه بـه ارقـام ذكـر شـده در خصـوص

تحت تأثير فشار مالي دست  ها وضعيت اقتصادي مهاجرين ايراني در آمريكا، احتمال اين كه آن
  م بزنند، ناچيز است.به ارتكاب جر

 مـؤثر در جامعـه    هـاي  پـذيري و ايفـاي نقـش    حضور درخشان و ميزان بالاي مسئوليت
اجتمـاعي   هـاي  آمريكا توسط مهاجرين ايراني مقـيم ايـالات متحـده، ميـل بـه احتـرام بـه ارزش       

افزايش داده و منجر به سـازگاري بيشـتر آنـان بـا هنجارهـا و قواعـد        ها فرهنگي محيط را در آن
  شود. ميكم بر اجتماع حا

نفر تبعه كشور  621كه اند نفر، از آمريكا اخراج شده 2199138، جمعاً 2007تا  1998از سال 
درصد). جدول زيـر وضـعيت اخراجيـان از آمريكـا و نسـبت ايرانيـان از ايـن        02/0ايران بودند (

شان دهنده ناچيز بـودن  دهد. توجه به آمار ايرانيان اخراج شده از آمريكا، نيز ن ميمقدار را نشان 
نـرخ خـلاف كـاري      ميتواند حاكي از ك ميست كه ها نسبت ايرانيان اخراج شده به ديگر گروه

  ناشي از همنوايي با جامعه مقصد، در ميان آنان باشد.
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 سال مربوطه 2004 2005 2006 2007

از ايــالات  هــا كــل اخراجــي 1241089 1291142 1206457 960756
 متحده

 اتباع ايراني 138 165 215 128

 سهم ايرانيان از كل 01/0 01/0 02/0 01/0

  
  نتيجه گيري:

به شكلي كاملاً طبيعي با يكديگر داد و ستد دارند و ايـن داد   ها در جريان مهاجرت، فرهنگ
بـه مـا    هـا  و تمدن ها را فراهم نموده است. تاريخ حيات فرهنگ ها و ستد زمينه تجديد حيات آن

بـا   هـا  و تبـادل فرهنـگ   ها نوشونده هستند و نيازهاي اجتماعي انسان ها هنگآموخته است كه فر
و البتـه ايـن بـه معنـاي تهديـد و نـابودي         آورند را فراهم مي ها ي تجديد حيات آنها هم، زمينه

ي فرهنگـي  ها ي اجتماعي و سنتها المللي باعث برخورد ميان نظام فرهنگ نيست. مهاجرت بين
بـه عنـوان موجـودي زيسـتي، تحـت تـأثير عوامـل محـيط و نيروهـاي          . انسـان  شـود  متفاوت مي

اجتماعي كننده جامعـه، نظيـر فرهنـگ، آداب و رسـوم، سـنن و هنجارهـاي زنـدگي و سيسـتم         
). فردي كـه در ايـران بـزرگ    23، ص 1368آيد (محسني،  ارزشي جامعه بصورت مدني در مي

ان بوده و با ورود به محيط جديد، شده، از نظر شخصيتي و تفكري ، كامل در قالب فرهنگ اير
در جامعـه   هـا  شود. در حالي كه تا زمان قبل از مهاجرت برخـي كـنش   ميدچار يك دگرگوني 

ايران ناپسنديده بودند، در جامعه جديد به صورت يك عمل پسنديده و مورد قبول جامعه جلوه 
گيرد و  ميرا به خود پذيري فرد مهاجر نقش اصلي  كنند و بلعكس. در اينجاست كه انعطاف مي

  زند. ميآينده فرد مهاجر را در جامعه جديد رقم 
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ي حـاكم بـر جامعـه ايـران پـا بـه       ها يك ايراني مهاجر با كوله باري انباشته از باورها و ارزش
ي حـاكم بـر آن   ها كشوري چون آمريكا مي گذارد. حال در رويارويي با جامعه جديد و ارزش

  تواند داشته باشد: مي  و فرهنگ جديد وي چندين واكنش 
        وي ممكن است در لاك تنهايي خود فـرو رفتـه و خـود را جـداي از اجتمـاع مقصـد

نشيني را برگزيند و با فقدان احساس تعلق جدي به جامعه ميزبـان،   بداند، به عبارتي ديگر حاشيه
ذهنشـان رو بـه سـوي     همـواره قلـب و   خود را از حضور و شركت در عرصه جامعه دور كند و 

هـاي برخـورد بـا مسـايل و     خـانوادگي و شـيوه   هاي ايران دارد؛ زيرا در آداب و رسوم، مناسبت
هاي آشكاري را مشاهده ميجامعه ميزبان تفاوت هاي زندگي، ميان مردم سرزمين خود و پديده

گردد. اين افراد هيچ گرايشي به سازگاري با محيط مي كنند كه مانع انطباق آنان با جامعه جديد 
اين مشكل، سازگاري آنان را با جامعـه ميزبـان دو    جديد خويش ندارند و احساس آنان در قبال 

زدگي و ناسازگاري با محـيط جديـد، و از طـرف ديگـر     كند. از طرفي روحيه غربت ميچندان 
  كند. ميعدم اطمينان به بازگشت به وطن، چنين افرادي را مستعد انجام بزه 

    و مهــاجرت بـه مكــاني ديگــر غيـر از مــوطن خــويش،   گـاهي نيــز، فــرد بـا دور شــدن
را  هـا  افتخارات فرهنگي خويش و هنجارهاي ملي خـويش را بـه دسـت فراموشـي سـپرده و آن     

نابود و انكار كند. چنين فردي آمـادگي ايـن را دارد كـه هـر هنجـار و ارزش و رفتـاري كـه از        
ن فرد داراي استحاله فرهنگي مي سمت جامعه ميزبان به وي ديكته شود را بپذيرد و به عبارتي اي

اين دسته از مهاجران ضمن مهاجرت از سرزمين مادري، بخشي از فرهنگ جامعه و تاريخ  شود. 
دهند. اين افراد كه در واقع نمايندگاني از يك ملـت بـا پيشـينه فرهنگـي     را نيز از دست مي خود 

خـويش، انـدكي از لحـاظ     انـي  بسيار پربار و ارزشمند هستند، پس از قطع پيونـد بـا فرهنـگ اير   
يابند و در اثر شرايط خارجي حاكم بـر جامعـه ميزبـان و يـا تلقـين خـود فـرد،        فرهنگي تنزل مي

اسـلامي را   _جامعه ميزبان بر فرهنگ ايرانـي   اعتماد به خويش را از دست داده، برتري فرهنگ 
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ن نـام پيشـين خـود و يـا     شوند. اين افراد در جامعـه جديـد حتـي از آورد   با تمام وجود پذيرا مي
  واهمه دارند و سعي در مخفي كردن گذشته فرهنگي خود دارند. مليتشان
    اما نوع ديگري واكنش هم هست كه افراد ضمن رعايت هنجارها و احترام بـه قـوانين

جامعه جديدي كه در آن زندگي مي كنند، از فرهنگ ملي و قومي خويش فاصله نگرفتـه و در  
اير هم وطنانشان در آن كشور، آن هنجارها و آداب را بكـار برنـد تـا هـم     برخورد و ارتباط با س

هويت فرهنگي شان به رسميت شناخته شود و هم در اثر بي استفاده بـودن بـه دسـت فراموشـي     
 سپرده نشود.

رسد كه واكنش غالب در مورد ايرانيـان مقـيم آمريكـا، واكـنش نـوع سـوم باشـد.         ميبه نظر 
ي مهاجر حاضر در آمريكا هستند ها از بهترين و صاحب نام ترين گروه ايرانيان در آمريكا يكي

از ســاير  _همــانطور كــه ذكــر آن رفــت  _و بــه لحــاظ اجتمــاعي، اقتصــادي و تحصــيلي و ...  
عـلاوه بـر علاقـه و احتـرام قلبـي بـه        هـا  در مقام و مرتبه بالاتري هستند،  آن مهاجرانهاي  گروه

و هنجارهـاي فرهنگـي اجتمـاعي جامعـه جديـد نيـز        هـا  فرهنگ سابق خود به فرهنـگ و ارزش 
احترام گذاشته و همين امر باعث شده است كه در ميان آمارهاي ارائه شده در مورد طبقه بندي 
مليت مجرمين مهاجر در ايالات متحده نامي از كشور ايران نباشد و نشان دهنده ايـن امـر اسـت    

ا جامعـه جديـد روز بـه روز افـزايش يافتـه و      كه وابستگي و سازگاري اجتماعي فرهنگي آنان ب ـ
اجتمـاعي احتـرام و سـازگاري     هـاي  با مشاركت در امور جامعه و در دست گـرفتن پسـت   ها آن

دهند و از طرفي ديگر با برگزاري مراسـم دينـي( ايـام محـرم و      ميخود را به جامعه ميزبان نشان 
هنـوز   هـا  دهد كه آن ميو...) نشان جشن اسفندگان  عيد نوروز، يلدا، رمضان و ...) و ملي( شب

  گذارد. ميو فرهنگ پيشين خويش احترام  ها دانند و به ارزش ميهم خود را ايراني 
ي ايرانـي و گـردآوري آنهـا    ها و اتحاديه ها از طريق ايجاد انجمن مهاجرانبرقراري ارتباط با 

شناساندن فرهنگ غنـي   تواند در زنده نگه داشتن فرهنگ و هويت ايراني و مي ها در اين انجمن
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ي بحـران و جنـگ از ايـران    هـا  ايراني به نسل دوم و سوم مهاجران و ايرانياني كه اغلب در زمان
ي تخصصي در زمينـه افتخـارات،   ها ، كمك شاياني نمايد. ضمناً تأسيس كتابخانهاند خارج شده

مت و اهميـت و  سابقه و تحولات فرهنگي ايرانيان، در اين مؤسسات ايراني نيز جهت معرفي قـد 
 قدرت فرهنگ ايراني، مي تواند مفيد باشد.
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